
 چکیده

ري عىاصر آن از اوسجام ي کماایی کاٍ در دی ار اواًاع ادبیاات       لصٍ از اوًاع ابتذایی ادبیات داستاوی است؛ از َمیه

کىذ. يلادیمیر پارا    را از دی ر اوًاع ادب داستاوی متمایس می آند، برخًردار ویست ي َمیه وکتٍ داستاوی يجًد دار

َا دارای عىاصری مطترن ي یکسان َستىذ. ایه پژيَص باا َاذ     َا ي تمذن َای تمام فرَىگ معتمذ است کٍ لصٍ

زمی رَای بسمی ي  وطان دادن جای اٌ لصٍ در مثىًی پردازی ي َمچىیه َای خًاجًی کرماوی در لصٍ تبییه مُارت

ٍ    ضذٌ است. وتایج حاصل از تحمیك وطان داد کٍ  اوجامتحلیلی  -بٍ ريش تًصیفی ی  خًاجاًی کرمااوی در مىمًما

گاًیی، رايی داواای کال ي وماایر آن بُارٌ باردٌ اسات.         چًن خرق عادت، پیروگ ضعیف، کلای  مًاردیخًد، از 

لارار   پریاان  َای از اوًاع لصٍی گل ي وًريز را  تًان مىمًمٍ ري می از ایهی پرا  است.  َا براساس ومریٍ ضخصیت

َاای   از میاان ضخصایت  َای لصاٍ تککیاذ ضاذٌ اسات.      خرق عادت بیطتر از سایر يیژگی در ایه اثر بر عىصر. داد

يجاً   دَىذٌ، ضریر ي مًرد جسات  ی پرا ، چُار دستٍ ضخصیت لُرمان اصلی، یاری اساس ومریٍ مختلف لصٍ، بر

 .در ایه اثر مطاَذٌ ضذٌ است وًعی پرا ، وًزدٌ  َای مطرح ضذٌ میان خًیطکاریاز در لصٍ حضًر داروذ. 
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